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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

   ١٣٤٠ تأسيس

  

  بيانيه پيرامون بسيج همگاني و مشاركت الزامي در جنگ

  فريادي در گلو

  

كنـد و خرابـي      مملكت آباد هر خرجي بر آن تحميل كني تحمـل مـي           

شـود و مـردم نيـز         زمين منحصرا از تنگدستي اهل آن ناشـي مـي         

آوري   شـوند مگـر بـا رو آوردن حكمرانـان بـه جمـع               تنگدست نمي 

رياسـت و   (نيـشان بـه بـاقي مانـدن         و بدگما ) افزايش درآمد دولت  (

  ١.هاي تاريخي و كم بهره بردنشان از عبرت) حكومت خود

ملت ايران در اين يك ماه و نيم بعد از جنگ خليج و قطعنامه شوراي امنيت، و به دنبال پيام و سـخنراني                       

و جريـاني   د. دو جريان عظيم شده اسـت      رهبر انقلاب در فرخنده روز ميلاد رسول اكرم، ناظر و حاضر در           

كه از نظر مقصد و محتوي تازگي ندارد ولي از نظر وسعت و قدرت اجرا برخوردار از برجستگي خاص در                    

 حاكمـه و تـسليم و تحمـل ملـت مظلـوم             هيـأت باشد و در مجموع حكايت از توفيق و تسلط            تاريخ انقلاب مي  

  .نمايد مي

كه به قصد تداوم و توسعه هر چـه         يكي تجديد حيات بسيج همگاني به مقياس بسيار وسيع و قوي است             

گردد و ديگر مـشاركت دادن الزامـي يـا            بيشتر جنگ عليه صدام و آمريكا، تا سقوط هر دوي آنها، اعلام مي            

  .مشاركت خواستن همگاني از كليه سنين و صنوف كشور در جهاد جاني و مالي است

ها و مسافرتهاي     ها، مصاحبه   ت، نطق هاي حماي   نمائيم توالي و تراكم نامه      در قسمت اول آنچه مشاهده مي     

ريزي شـده   هاي چشمگير برنامه مقامات بالاي جمهوري اسلامي است كه با هماهنگي كامل با تدارك و تجمع 

 گذاري روي مذاكرات شوراي امنيت و روحيه دشمن، همـراه           تأثيرسابقه به لحاظ تظاهر و تبليغ، براي          و بي 

  .است

اي اسـت كـه بـا پـشت كـردن بـه               العاده  باشيم، فشار فوق    د آن مي  در قسمت دوم آنچه از هر طرف شاه       

خواهنـد بـه هـر     موازين قانوني و شرعي و ممكنات اقتصادي و اجتماعي روي مردم گذارده شده اسـت مـي      

حد و حـساب جبهـه و جنـگ     هاي بي هاي عميق كسريهاي بودجه و نيازها و هزينه قيمت و قدرت چاه و چاله     

  . نمايندتأمينرا 

شود كه پيامـدهاي جنـگ بـه صـورت شـيوع بيماريهـاي روانـي،                  اين فشارها در شرايطي انجام مي     همه  

ر رأستفاوتي و نوميدي، س ها، رشوه، فساد اخلاقي و بالاخره فقر و فاقه و بي           اعتياد، از هم گسيختن خانواده    

                                                      
  )البلاغه عهدنامه مالك اشتر نهج(ـ 1

ز اهلها و انما يعوز اهلها لاشراف انفس الولاه علي الجمع و سـوء ظـنهم       فان العمران محتمل ما حملته و انما خراب الارض من اعوا          

  بالبقاء و قله انتفاعهم بالعبر
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آزادي و امنيـت مزيـد   فشار مشكلات، كاسه صبر ملت را لبريز نموده و فقـدان           . جامعه ما را فرا گرفته است     

  . كرده استصويراي مبهم و تاريك را ت بر علت گشته و آينده

ملت نجيب و مظلوم ايران نه تنها با كليه عوامل فوق دست در گريبان است، بلكه همواره كابوس خون و                    

ان اگر تا ماه گذشته با گذشتن از هفـت خـوان كنكـور و گـزينش، فرزنـد                 . بيند  خرابي را در برابر خويش مي     

دانست، اكنون ناچـار اسـت        فرستاد و براي مدت تحصيل، معاف از رفتن به جبهه مي            خود را به دانشگاه مي    

آنان را به داخل خاك عراق بفرستد و خود نيز ضروريات بخـور و نميـر خـانواده را حـذف نمـوده، هزينـه               

  .اي را ادامه دهند اي را بپردازد تا جنگ ناخواسته رزمنده

  نسير تصاعدي جريا

 پشتيباني از جنگ كه نام آن براي بسياري از مردم ناآشنا بـوده از بـالا                 عالي  شوراي ۲۱/۸/۶۶در تاريخ   

در .  ماده مبني بر مشاركت همه جانبه مردم در امر جنـگ صـادر كـرد               ۱۰ دفاع فرماني در     عالي  شورايسر  

خواسـته شـده بـود      » بايـد «كيـد   أ در ميدانهاي نبرد شركت كنند بـا ت        شخصاًاز آنان كه قادرند     «اين اطلاعيه   

گذاري مسئولين بـسيج،      بندي و نوبت    آمادگي خود را به دستگاههاي مسئول اعلام دارند تا با توجه به زمان            

بـراي كـساني كـه بتواننـد دليـل          :  متعاقـب ايـن فرمـان رئـيس جمهـور اعـلام داشـت              ».به جبهه اعزام شوند   

 عـسر و حـرج    دار و كـساني كـه         هاي خانه   د از كار افتاده و خانم     اي ارائه نمايند مانند بيماران، افرا       كننده  قانع

 هزار تومان براي مخارج سه ماه يك رزمنده در          ۲۰دارند چهارچوبهائي تعيين شده است تا با پرداخت مبلغ          

  .اين امر مشاركت نمايند

به مسئولين  به دنبال اعلام موافقت رهبر انقلاب با طرح مذكور و تفويض اختيارات خود در اين موضوع                 

شـمردن  » تكليـف شـرعي  « مملكتي هر يك با  شمردن فرامين آنها، مسئولين   » الاتباع  واجب«شوراي مذكور و    

سـازيهاي متعـارف، روز    ها و زمينـه     اين عمل، مردم را به مشاركت الزامي در آن فرا خواندند و با سخنراني             

 تـا جـائي كـه گـر چـه روز اول رياسـت               .به روز حلقه حقوق و آزادي مردم را در اين موضوع تنگتر كردند            

كنيم اما دانشجويان را به نرفتن به جبهـه هرگـز توصـيه               ما دانشگاهها را تعطيل نمي    «: جمهوري گفته بودند  

اما بعد اعلام داشتند دانشجويان به جبهه بروند و به تناوب در اين محلها حضور داشته باشند و                  » .كنيم  نمي

  .طه نام نويسي كرده و در نوبت عزيمت به جبهه باشنداين است كه در اين راب» تكليف«

 رسـماً اي  متعاقب اين جريان از سوي معاون امور جنگ وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالي طـي بخـشنامه         

  :اعلام شد

 سال از زمـان اعـلام قبـولي آنهـا در            ۳هاي ليسانس و فوق ليسانس كه مدت          كليه دانشجويان پسر دوره   «

انجـام ايـن دوره بـراي       .  ماه خدمت وظيفه عمـومي در جبهـه هـستند          ۶ذراندن  گذرد موظف به گ     كنكور مي 

  .»آيد به عمل مي» ممانعت«مشمولين الزامي بوده و در غير اين صورت از ادامه تحصيلشان 

علاوه بر دانشجويان كه با داشتن معافيت قانوني تحصيلي، اعزامشان در وسـط تحـصيل بـه سـربازي                   

ندن قانوني تازه بود، به سازمانهاي دولتي نيز ابلاغ شد كه تا بيـست درصـد                نيازمند تصويب مجلس و گذرا    

اي جنگـي تهيـه    كارمندان خود را به جبهه اعزام دارند و اين برنامه مطرح گرديد كه براي هر فرد، شناسنامه            

  . در قبال جنگ نشان دهد راشود تا وضعيت او

   :اي اظهار داشت رياست مجلس براي تحقق چنين برنامه
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اي در خدمت جنگ درآوريم كه بتـوانيم بـراي مـدت     ما تصميم گرفتيم نيروها و امكانات كشور را به گونه    «

  ».ها تداوم عمليات داشته باشيم معيني در جبهه

  : اين اقدامات گفتندتأييد قضائي نيز در عالي شورايو رياست 

  .»ي و عبادت استتكليف شرع«عالي پشتيباني جنگ يك  تحقق فرمان اخير امام و شوراي«

آوري  با جمـع » جهاد مالي«ات رسيد و كار مؤسسبه اين ترتيب موج برنامه جديد به زودي به مدارس و      

  . اجباري و الزامي بود شروع شدتلويحاً، بلكه رسماًوجوهات مردمي در جوي كه نه 

  جنبه سياسي و عوارض و آثار مسئله

هـا و تريبونهـاي نمـاز         ر راديو و تلويزيون و روزنامـه      متعاقب اين جريان، عليرغم تبليغات وسيعي كه د       

 خـرداد و    ۱۵جمعه انجام شد، به جز ادارات دولتي و نهادهائي مثل بنيـاد شـهيد، بنيـاد مستـضعفين، بنيـاد                     

سازمانهاي رسمي وابسته، مردم عادي بـه دلائـل مختلـف از جملـه گرفتاريهـاي طاقـت فرسـاي معيـشتي،                      

آوري كمكهاي نقـدي از        به جمع  رسماًكردند، تا جائي كه مسئولين مجبور شدند        استقبال چنداني از اين امر ن     

  .وران، محصلين مدارس و كارمندان ادارات بپردازند اصناف و پيشه

اي از مـردم از بـيم مـصادره موجـودي،             با شايعاتي كه به سـرعت در ايـن مـورد گـسترش يافـت عـده                

هاي  سرمايه. رخي بانكها را دچار كمبود نقدينگي ساختندانداز خود را خالي كرده و ب      حسابهاي جاري و پس   

اي از اجناس مـصرفي   خارج شده، سرازير بازار طلا و ارز و ساختمان شد و ظرف مدت كوتاهي قيمت پاره             

  .افزايش يافت و فشار مضاعفي روي طبقه محروم جامعه وارد گرديد

ود كـه سـرانجام مـسئولين را مجبـور          العمل مردم و عوارض ناشي از چنين سياستي ب          گويا همين عكس  

ايـن برنامـه را     » ظـاهراً «ها، تعديلي به عمل آورنـد و          شمردن» تكليف شرعي «و  » بايدها«ساخت، عليرغم آن    

  .داوطلبانه اعلام نمايند

  : اعلام داشت۶/۹/۶۶ دولت در روز پنجشنبه هيأتوزير در مصاحبه پس از جلسه  نخست

ر باشد و كساني كه چنين اقداماتي انجام دهند تحت تعقيب قانوني قرار             وجوه دريافتي نبايد از روي اجبا     «

  .»گيرند مي

  : اعلام داشترسماً ۷/۹/۶۶و رياست مجلس در نماز جمعه 

 در مرحله داوطلبي قرار داريم و با استقبالي كه از اين امر شده است ما بـه ايـن زودي بـه مرحلـه            ما فعلاً «

  ».بسيج عمومي نخواهيم رسيد

  :ز آنجائي كه در همان نماز جمعه اشاره كردند كهاما ا

شايد نيازي به بسيج عمومي قانوني و بستن ماليات رسمي براي جنگ پيدا نكنيم ولي شايد هم در آينده              «

  ».دورتري چنين چيزي پيش بيايد

مـردم بـه طـور عجيبـي بـه ميـدان آمـده و حركـت                «:  عليرغم آنكه با مسرت اعلام كردنـد       ،گذشته از آن  

نويسي رسمي دانشجويان سالهاي آخر براي اعزام به جبهه از روز دهم آذرماه آغاز شـده                  ، اسم »....كنند  مي

ممانعـت از ادامـه     « ماهـه در جبهـه گـشته اسـت و تهديـد              ۶و ادامه تحصيل مشروط به ارائه گواهي خدمت         

يـا  هـا را   تخفيف و تعـديل . دانند كدام حرف را باور كنند  مردم نمي.كماكان به قوت خود باقي است     » تحصيل

بـراي  » تكليـف شـرعي   « به عنـوان     هوزير را يا جرياني را ك       هاي قانوني نخست     تضمين تشديد و تهديدها را؟   
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ات به طور جـدي     مؤسسآوري ميزان تعيين شده و اعزام بيست درصد كارمندان به جبهه در ادارات و                 جمع

  و رسمي به راه افتاده است؟

 اسـتفاده از  ءسـو  اب ـدهد كه متوليـان صـاحب قـدرت     اجازه مي» انور شرع «پرسند مگر مردم از خود مي  

  تعيين كنند؟» تكليف«براي ملت » شرع«احساسات پاك مذهبي مردم، هر روز به نوعي و با زباني به نام 

كنند كه بر اساس كدامين قـانون و مـصوبه مجلـس، دانـشجوياني كـه معافيـت قـانوني                      مردم سئوال مي  

 ماه ترك تحـصيل نمـوده و بـه بهانـه نيـاز بـه                ۶ه درس و تحقيق براي مدت       حبوحيد در ب  تحصيلي دارند با  

هـاي   نياز به تخـصص پزشـكي و برخـي رشـته        به غير از     ها    ؟ در جبهه  !تخصص، آنها را روانه جبهه نمايند     

مهندسي، چه نيازي به دهها رشته تخصصي در ادبيات و علـوم انـساني و حقـوق و رياضـيات و فيزيـك و         

  باشد؟ مي...... ي و شيم

 پشتيباني جنـگ    عالي  شوراياگر قانون جنگي هم قرار است اجرا شود اين قانون بايد از مجلس بگذرد و                

انـد عـراق بـا جمعيـت          البته برخي از مسئولين جنگ در سخنرانيهاي خود اظهار داشـته          . چنين حقي را ندارد   

ت، ما نيز بايد چندين برابر اين تعداد را در مقابلـه            پانزده ميليوني خود، يك و نيم ميليون نفر بسيج كرده اس          

اي جنگـي تهيـه كنـيم تـا بـا كدگـذاري               با آنها به جبهه بفرستيم و براي هر كس همچون بعثيون، شناسـنامه            

  .مخصوص همه افراد ملت به نوبت در جبهه شركت نمايند

ين برنامه اسـت، كـسي از رژيـم         در اينجا سخن از بسيج نيرو و تجهيز قوا نيست، بلكه در كيفيت انجام ا              

كودتائي عراق كه با زور سرنيزه روي كار آمده و با ديكتاتوري فاشيستي و اعدام مخالفين به حيـات خـود                   

. انـد   مردم عراق نيز غير از اين توقعي از حكومتشان ندارند و بـه آن تـسليم شـده                 . ادامه داده انتظاري ندارد   

خواهـد اسـوه و       نيادين با داعيـه اسـلامي روي كـار آمـده و مـي             سخن از حكومتي است كه پس از انقلابي ب        

درست است كه رژيـم عـراق در بـسيج          ! و نجات مستضعفين عالم را بشارت دهد      ! الگوي عدالت علوي باشد   

هاي متوسل شده اسـت ولـي اگـر متوليـان جمهـوري اسـلامي در رقابـت بـا آن رژيـم                         نيرو به چنان شيوه   

 را به كار گيرند و مردمي را كه پس از انقلابي تاريخي، بـه رشـد و آگـاهي                ها  تجاوزگر بخواهند همان شيوه   

هاي خـود كننـد چـه تفـاوتي بـا آن رژيـم خواهنـد            اند، به اجبار و الزام، مكلف به مشاركت در برنامه           رسيده

  داشت؟

ر سر  اما بحث ب  . باشد  اي شرعي و قانوني است ترديدي نمي        در اينكه دفاع از حدود و ثغور كشور وظيفه        

جنـگ و  : بودن جنگ است كه نهضت را مجبور ساخته تاكنون نشريات مختلفي تحت عنـاوين  » دفاعي«همين  

گذشـته از  . در تجزيه و تحليل و نقد نظريات جنگ طلبانه حاكميت منتشر نمايد... بس، صلح،  صلح، مذاكره ـ آتش 

 خود آنهـا و از      و اراده آزاد  ، بايد به اختيار     آن، اگر قرار است مردم با ايثار و جانبازي در امري مشاركت نمايند            

نظمـي    ثباتي و هرج و مـرج و بـي          اعتمادي و بي    در غير اين صورت موجب بي     . مجاري قانوني مصوب باشد   

  .آورد كه براي سرنوشت جنگ نيز مضر خواهد بود گردد و آثار اجتماعي سوئي به بار مي مي

در چنين  . ، بر نارضايتي مردم از ادامه جنگ خواهد افزود        ها، به هر حال     از طرف ديگر اجراي اين برنامه     

اسـت و مـردم آن را جـدي نگيرنـد، و نـه              » نمايش قدرت «ها    تواند بگويد كه اين برنامه      شرايطي نه دولت مي   

بنـابراين مـردم    . رزمـي را درك كننـد     » اعمـال قـدرت   «و  » نمـايش قـدرت   «توانند فـرق بـين         مي مردم عموماً 

اگـر دولـت بخواهـد، بـراي جـدي          . شود  جنگ سياسي رواني در جبهه دروني برپا مي       تر شده و يك       ناراضي
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نشان دادن برنامه به اعمال زور و خشونت متوسل شود، علاوه بر خلاف شرع بودن آن به مصلحتش هـم                    

نخواهد بود و اگر هم نخواهد و يا نتواند با اعمال زور به هدفهايش برسد، نمايش قدرت آن طور كـه بايـد و           

هر طور كه حركت كنـد و هـر جـور كـه حـساب               . شود و در هر حال نقض غرض خواهد شد          يد اجرا نمي  شا

  .ها نه به نفع مملكت و ملت است و نه سودي براي حاكميت خواهد داشت بشود، اين برنامه

  جنبه اعتقادي

در امر جنگ    از فرمان ولايت فقيه       كه كنند دست متوليان براي تكليف اجباري كساني        كساني كه گمان مي   

 سـوره نـساء مراجعـه نماينـد كـه           ۸۴ تـا    ۸۰كنند باز است، خوب است بـه آيـات            نمي» اطاعت«يا امور ديگر    

گيري را حتي براي رسول برگزيده خود كه بهتـرين خلائـق بـود      خداوند حكيم و عليم، چنين تكليف و سخت       

. كردند مجـاز نـشمرده اسـت        مي كه در جنگ دفاعي بر حق، در ركاب رسول خدا شركت ن            ينسبت به منافقين  

شـرح  » امـر جهـاد   «گيري سياسي مسلمانان سست ايماني را در برابر پيـامبر اكـرم در                آيات مذكور موضع  

دهد كه عليرغم اعلام اطاعت از آن حضرت و تسليم بودن به فرامين او در مسئله جنگ، پنهاني گـرد هـم                        مي

عـلاوه بـر آن،     . نمودنـد   نظريـه پيـامبر اتخـاذ مـي        و    رأي جمع شده و در جلسات خود تصميماتي مغـاير بـا          

رسيد به جاي آنكه به رسول يا مسئولين مربوطه ارجـاع دهنـد     اطلاعات امنيتي و جنگي را هم كه به آنها مي         

كردند و از اين طريـق باعـث ايجـاد آشـفتگي و نگرانـي و       تا استنباط اطلاعاتي درست از آن نمايند، افشا مي    

  .ندشد اضطراب در جامعه مي

اما خداوند حكيم كه به اختيار و آزادي بندگان خود بـيش از بـسيج نيـرو بـراي برنـده شـدن در جنـگ                           

دانـد بـه    دهد و منزلت انسانها را به دليل موهبت اختيار، فراتر از ابزار و وسـيله قـرار گـرفتن مـي       اهميت مي 

به كسي نـشود و     » تكليف«ودش  جز خ ) عليرغم چنان مخالفتهائي در مسئله جهاد     (نمايد    پيامبرش توصيه مي  

تواند مومنين را بـر ايـن كـار برانگيـزد و تـشويق                تنها مي ) بدون آنكه مخالفين را مجبور به مشاركت نمايد       (

  :نمايد

  ١ المومنينضاالله لاتكلف الا نفسك و حر  سبيليفقاتل ف

نها اجبار و اكـراه علنـي    دارد و مبشر آزادي و اختيار انسان است نه ت         » لا اكراه في الدين   «ديني كه داعيه    

پذيرد، كه حتي فراهم ساختن شرايط و جوي را كه مردم از بـيم و نگرانـي يـا                     در جهاد جاني يا مالي را نمي      

پيامبر اكرم كه بايـد الگـو و   . شمارد  مردود مي د  نرودربايستي و حياء ناچار از مشاركت در چنين امري باش         

آنچه از ديگـري  (الماخوذ حياء كالماخوذ غصبا : رموده استفاسوه و شاهد مسلمانان در چنين امري باشد،         

  ).شود مانند آن است كه به طور غصب گرفته شود باشد از روي شرم گرفته مي

گويند به دليل آنكه در جنگ تبوك سه نفري كه در جهاد همراه پيامبر شركت نكـرده بودنـد توسـط               مي

گذشته از آنكه مقايسه ايـن جنـگ   .  عمل به خرج دهيم  مسلمانان منزوي شدند ما نيز بايد در اين مورد شدت         

ارق است، در آن قضيه نه چنـين دسـتوري از ناحيـه خـدا رسـيده بـود و نـه                      فال  با غزوات پيامبر قياسي مع    

اعتنائي آنها را سرنوشـت جامعـه         اي فرموده بودند، مسلماناني كه بي       رسول اكرم چنين دستور و يا توصيه      

ابر هجوم دشمن ديده بودند به طور طبيعي با آنها قطع رابطه و قهر كردند ولي نه                 در بر  شان را   تفاوتي  و بي 

المال قطع شد، نه از جائي اخراج شدند، نه ممانعتي از كار و تحصيلشان به عمل آمـد، نـه                      حقوق آنها از بيت   

                                                      
  ..... نبرد تشويق كنايمومنين را بر) براي اين كار(جز خودت كسي تكليف نشود و ) اما(ـ پس در راه خدا نبرد كن ۸۴ـ نساء 1
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د بـه   بـدون آنكـه مجبـور بـه مـصاحبه باشـن           . تعزير و تنبيه شدند و نه به حبس و محروميت محكوم شدند           

به و منقلب شدند و توبه كردند و براي جبران مافات دو دستي اموالشان را با ميل و رغبت تقـديم                     نتدريج مت 

رسول خدا كردند و آن حضرت كه تا آن زمان دستوري براي گرفتن چنين وجوهاتي نداشت تنها وقتي كـه                    

  .ذيرفتصادر شد از آنان پ» ١....من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم خذ«فرمان 

همه اين حوادث در جهادي دفاعي تحـت فرمانـدهي رسـول خـدا بـوده اسـت، بـه فـرض آنكـه متوليـان              

شـان همـان جهـاد، و          بر اين باور باشند كه در جـاي رسـول خـدا نشـسته و جهـاد                 واقعاًجمهوري اسلامي   

شته باشند بـاز هـم   اختياراتشان همان اختيارات باشد و مخالفينشان نيز هيچ دليل قرآني و ملي و منطقي ندا    

دانند حق ندارند متوسـل   اند اگر خود را تسليم حكم خدا و سنت رسول مي            كساني كه بر اريكه قدرت نشسته     

  .به زور و اجبار شوند

متوليان جمهوري اسلامي كه خود را شيعه و پيرو مكتب اهل بيت دانسته و ولايت فقيه را تـداوم ولايـت      

كـه  ) ع(و امـام حـسن    ) ع(يره آن بزرگواران به خـصوص اميرالمـومنين       دانند خوب است به س      ائمه اطهار مي  

  . بنمايندتأسيدار خلافت شدند به خصوص در امر جنگ و بسيج نيرو  مدتي عهده

در دوران خلافت اميرالمومنين هنگـامي كـه طلحـه و زبيـر و سپاهيانـشان بـصره را تـسخير كـرده و                   

آن حـضرت در جـواب نامـه        . ن حضرت را به قتل رساندند     اران تحت فرمان استاندار آ    زداران و كارگ    خزانه

كه جريان مـاوقع را گـزارش كـرده، كـسب تكليـف نمـوده بـود، از آنجـائي كـه                      » حنيف انصاري  عثمان بن «

دانست گروهي از مردم بصره طرفدار قديمي طلحه و زبير هستند و اكراه دارند در بسيج عمـومي بـراي                      مي

منحـصرا بـا كـساني كـه        «نمايد     به استاندار خود توصيه مي     موكداً كنند،   دفاع از شهر و جنگ با آنها شركت       

  »٢. باشدهموافق او هستند به اين كار مبادرت نمايد و كاري به كار مخالفين نداشت

 و  بهتـر از بـودن     نبـودنش    ،نمايـد كـه فـرد ناراضـي از شـركت در جبهـه               و دليل آن را نيز اضافه مـي       

  .٣باشد نشستنش بهتر از حركتش مي

هاي جنگ    تي متوليان اين ملك توجه ندارند كه گسيل اجباري دانشجويان و كارمندان به جبهه             سارآيا به   

   خيري عايد آنها نخواهد كرد؟با حربه محروميت از ادامه تحصيل يا شغل نهايتاً

بلكه تنهـا   كند، كه اگر قرار بود كسي تكليف كند او احق و اولي بود،                نمي» تكليف«نه تنها به مردم     ) ع(علي

گذاشت و حتي به مخـالفين خـويش          به ماوقع آنها را در انتخاب موضع آزاد مي         با آگاه ساختن مردم نسبت    

  .داد ميدان مخالفت مي

تفـاوتي و سـكوت آنهـا در قبـال            نويسد و بـا انتقـاد از بـي          اي است كه به مردم كوفه مي        اش نامه   نمونه

من به كـسي كـه ايـن        : فرمايد  خواند و مي     با خويش فرا مي    جريانات، به اتخاذ موضعي در حمايت يا مخالفت       

اگر خطاكار باشم بازگـشت از      ) يا(كنم كه به ياري من بشتابد و          ام را دريافت كند خدا را يادآوري مي         نوشته

  .٤خطا را از من بخواهد

                                                      
 ۱۰۳ـ توبه 1

  .غن بمن انقاد معك عمن تقاعس عنكو است: ۴ نامه ۵البلاغه فصل  ـ نهج2

  .ـ فان المتكاره مغيبه خير من مشهده و قعوده اغني من نهوضه3

ـ فاني خرجت من حي هذا، اما ظالما اما مظلوما و اما باغيا او بغيا عليه و انا اذكر االله من بلغه كتابي هذا لمـا نفـر الـي و ان كنـت                            4
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ع عليرغم چنين آزادمنشي، وقتي كـه مـردم در دفـاع اسـلامي و انـساني از حيثيـت و ديـن خـود امتنـا                         

شوند در بسيج عمومي شركت نمايند، به جاي توسل به اجبـار و اكـراه شـكوه نـزد                     نمايند و حاضر نمي     مي

طلبد تنها خـدا را بـر عـدم قـصور             كند و نه عذابشان مي       نه لعنتشان مي   ،نمايد  برد و با او درد دل مي        خدا مي 

  .١نمايد فرمانان را به او واگذار مينمايد و عقوبت نا خويش گواه گرفته، به جاي مردم، از او طلب ياري مي

انـد    هاي آن موظف كرده     اما متوليان ما در شرايطي مردم را به رفتن به جبهه تكليف و به پرداخت هزينه               

گويـا نفـس    . هاي اقتصاد مملكت نزديك به توقف شـده و كـارد بـه اسـتخوان مـردم رسـيده اسـت                      كه چرخ 

هاي كساني كه آهي در بساطـشان         اني و كمبود و پريشاني    آيد و خبري از گر      مسئولين از جاي گرمي در مي     

 هـزار تومـان يـا دعـوت بـانوان بـه گـرفتن مهريـه از                  ۲۰نمانده ندارند كه آنان را به پرداخت حداقل سرانه          

  .خوانند ها فرا مي شوهران و پرداختن آن به جبهه

 تـأمين  نفر رزمنـده را      ۱۰۰۰فر و حتي     ن ۱۰۰ نفر،   ۱۰توانندهزينه    كساني كه مي  «: فرمايند  آقاي رئيس جمهور مي   

  .»نمايند

 بـازار و  نـبض البته براي كساني كه از طريق تصاحب قدرت و امكانات كشور يا وابستگي به حاكميـت              

 ميليون ريال براي هزار رزمنـده       ۲۰۰ مبلغ ناقابل     پرداخت ٢اند  شريانهاي اقتصادي مملكت را در دست گرفته      

امـا بـراي اكثريـت      !! آيـد   ر كار و تجارتشان داشته باشـد بـه حـساب نمـي            ي د تأثيررقم قابل ملاحظه اي كه      

  . هزار تومان غير ممكن است۲۰ها پرداخت  خانواده

ل جنگ، نظـري هـم بـه آبـاداني     يچه خوب بود متوليان به جاي اصرار در ريختن همه درآمدها به چاه و             

ر ايـن صـورت در بلنـد مـدت منـافع      كردند كه بيش از اين به هلاكت حرث و نسل دچار نـشود، د            مملكت مي 

پذيرنـد خـوب اسـت از زبـان           اگر اين حرف را از ما نمي      . كردند  هاي خود كسب مي     بيشتري در جهت برنامه   

  :دهد بپذيرند كه در منشور حكومتي خويش خطاب به مالك اشتر چنين رهنمود مي) ع(علي

چـرا كـه ايـن امـر جـز از طريـق             . باشـد بايد توجه تو به آباد كردن كشور به مراتب بيش از جلب ماليات              «

آيد و هر كس كه بدون آباد كردن، ماليات طلب نمايد شهرها را خراب و مردم را هـلاك             آباداني به دست نمي   

  ٣».رسد نموده و جز مختصري كارش به نتيجه نمي

مردمـي  ) ع(ننه امام حس  . نيز قضيه عينا مصداق دارد    ) عليهماالسلام(در مورد امام حسن و امام حسين        

در واقعـه كـربلا اصـحاب را    خواستند با معاويه بجنگد به جنـگ مجبـور كـرد و نـه امـام حـسين                     را كه نمي  

 و نظر مردم     رأي عليرغم خواسته و عقيده خود، به     ) ع(به ماندن و كشته شدن نمود، هم امام حسن        » تكليف«

تـرين   اشورا، در حـساس در شب ع) ع(و حاكميت و حق آنها در قضيه صلح صحه گذاشت و هم امام حسين       

خـود را   » بيعـت «تين و خاندان رسول در خطـر بودنـد          رأسموقعي كه نياز به ياري اصحاب داشت و اسلام          

  .انتخاب نمايند» بينه«را با ) شهادت(برداشته، اصحاب را آزاد گذاشت تا حيات يا هلاكت 

نـشين ايـن امامـان و مخـالفين          خود را جا   واقعاًدر هر حال همانطور كه گفته شد اگر متوليان كشورمان           

                                                                                                                                                            
  .سيئا استعتبي

  ۲۰۳البلاغه خطبه  ـ نهج1

  .البته مبارزات بازاريان متدين و ملي در دوران طولاني نهضت ملي و قبل از انقلاب از ديده ملت ايران پنهان نيستـ 2

ـ وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لان ذلك لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بغير عماره                       3

  .قيم امره الا قليلااخرب البلاد و اهلك العباد و ثم يست
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 ،امـا اگـر چنـين نباشـد كـه هرگـز نيـست             . دانند، آنها چنين عمل كردنـد       خود را در رديف معاويه و يزيد مي       

هاي به هلاكت رسيده را       الحاسبين حساب جانها و مال      بپرهيزند از روزي كه مجبور باشند در پيشگاه اسرع        

  .پس دهند

آميز حـاكم، ضـربات و صـدمات فراوانـي بـه             يقي در شرايط اختناق   ما نيز عليرغم آنكه اظهار چنين حقا      

دنبال دارد، بر حسب وظيفه اسلامي و انساني خويش به توصيه به حق و امر بـه معـروف و نهـي از منكـر                         

دانـيم در     هائي نمـي     مجاز به اعمال چنين برنامه      و قانوناً  نمائيم و از آنجائي كه حاكميت را شرعاً         مبادرت مي 

انـد حـق دارنـد از         كنيم و معتقديم ساير كـساني كـه بـا مـا هـم عقيـده                 تي نكرده، بر خدا توكل مي     آن مشارك 

  .مشاركت در اين برنامه خودداري نمايند

  نبنا و اليك المصيرربنا عليك توكلنا و اليك ا

  نهضت آزادي ايران

۱۰/۹/۶۶  

  


